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 قدمهم
شود، علمي است اساسـاً  نيز گفته مي» ادبيات همگاني«آن  كه گاهي به ادبيات تطبيقي

اي آثـاري كـه   مقايسـه  مطالعـه و بررسـي  «: و به زبان سـاده عبـارت اسـت از    ؛فرانسوي
تطبيـق   ا با همتطبيقي كدام آثار رادبيات اما . »نداهاي فرهنگي گوناگونبرخاسته از زمينه

را بـا  ار كند يا ادبيات يك دييا چند كشور را با هم مقايسه مي كند؟ ادبيات دو كشورمي
كنـد يـا   ادبيات را در يك كشـور مقايسـه مـي    هاي مختلفهمه كشورهاي جهان؟ دوره

  هاي مشابه در كشورهاي مختلف را؟ شيوه
ادبيـات  . گيـرد به نوعي همه ايـن مـوارد را دربرمـي   شايد بتوان گفت ادبيات تطبيقي 

حقيـق  اسـت از بررسـي و ت   انـدازي اي از متون نيست، بلكه چشـم ا مجموعهتطبيقي تنه
 هندسـاز  چيزي كه بتوان گفت ادبيات است و كشف ارتباط آن با ديگر عناصـر درباره هر
در مسـير   تـر بـيش ادبيات روز به روز  ؛گيرندها از ادبيات يكديگر الهام ميملت. فرهنگ
، روابـط و  ات بـومي ناسـاندن ادبي ـ ادبيات تطبيقـي ضـمن ش   رود؛ وپيش مي شدنجهاني

و از اين رهگذر علاوه بر اينكـه سـطح    ،سازدجهاني نمايان ميمناسبات آن را با ادبيات 
النـدگي اسـتعدادهاي ادب   دهد و موجـب رشـد و ب  مي ءدانش و معلومات افراد را ارتقا

آشـوب امـروز   و تفـاهم ملـل مختلـف را در جهـان پر    زمينه همسويي  گردد؛دوستان مي
  ).10: 1383طه،(سازدفراهم مي

كه ميان ايشان همان ارتبـاط   ،ان چند ملت را پيدا كردتوهاي جهان نميدر ميان ملت
بايـد بـه ايـن    . وجود آمده باشـد ههاي اسلامي برقرار شده، بو تأثير متقابلي كه ميان ملت

تـرين پيونـد را بـا    بيش و ،دومين زبان جهان اسلام است كه زبان فارسي نكته توجه كرد
  ).2: 1380زرين كوب، (.دناين دو زبان پيوندي كهن و ديرينه با هم دار ؛زبان عربي دارد

ات معاصـر  شابهي در جهان در مقايسه بـا ادبي ـ ات معاصر ايران از جايگاه نسبتاً مادبي
 يمتـوان سه گـردد، مـي  ات اين كشورها مقاياگر با ادبي و ساير كشورهاي جهان سوم دارد

 الشـعراي ملـك  ادبي به دليل مقام والايگردانيم؛ را نيز بارزتر هاي ادبي كشورمان ارزش
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چنين وجود قرابـت و  دو شاعر توانمند ايران و مصر، هم ،محمود سامي الباروديو  بهار
هـاي سياسـي، اجتمـاعي،    يشه و آراء ايـن دو شـاعر در زمينـه   هاي فراوان در اندشباهت
  . دو شاعر پرداخته است شعرمضامين مشترك حاضر به بررسي  مقاله ادبيو  ،فرهنگي

  
  مضامين سياسي 

صـورت  ها و اعمال آنان بهسياسي نوعي شعر است كه درباره حاكمان، و برنامه شعر
ها يا درگيري حزب ،هاي قوميگرايش ،شود و در باب مسائل سياسيمدح يا ذم بيان مي

: 1966جوزيـف، (كنـد امون احساسات ملي و ميهني بحث ميپير ري، وگيها موضعدولت
648(.  
    

  وطن.أ
دارد، اشـعار زيـادي در   خواهي گـام برمـي  دون شك هر شاعري كه در جهت آزاديب

 محمـود و هـم   بهـار توان هم در شـعر  روده است و اين تشابه فكري را ميباب وطن س
 اسـت؛ پرستي وطن ،بهارهاي پرتوان شعر مايهيكي از درون .مشاهده كرد باروديال سامي

را از  او شـعر  ،جانبه بوده و اين مفهومهايش همهنفوذ و تأثير وطن بر سروده اودر شعر 
زبـان، لحـن و سـاير عناصـر      چون درونمايـه، شـكل، آهنـگ،   نظرهاي گوناگون همنقطه

 بهـار شـعر  . شعر تحت تأثير قرار داده و بدان تشخص و ويژگي بخشـيده اسـت   سازنده
سرنوشـت آن اشـاره    خود بـه وطـن و  در بيشتر اشعار وي . اوج ستايشگري وطن است

  .دارد
شاعر عشـق   او. خوردبه چشم مي بهارتاريخ ايران در سراسر ديوان و عشق به ايران 

خاص بـه  اي مت و صلابت بيان، صبغهفخا. و غزل نيست، شاعر حماسه و قصيده است
ها آنچه بيش از هـر  آن در همه ، وقصايد او محكم و سنگين است ،است داده قصايدش

هـدف زنـدگي خـود را در     بهـار . داري استجويي و ميدانيز جلوه دارد، روح پرخاشچ



  1392بهار ،25مطالعات ادبيات تطبيقي، سال هفتم، شماره/  98

را بـراي كشـور و   ش ااو تمام قريحه و اسـتعداد ادبـي  . ديدهنر باصداقت و باشهامت مي
حتـي در  . كنـد سنتي غزل فارسي ميوطن را جانشين معشوق و  هد،خوازادگاه خود مي

 شكـه از زيبـايي سـرزمين   هنگـامي  ؛اجتمـاعي دارد د نيز لحنـي سياسـي و   هاي خوغزل
 او. ديابمي ظهور در شعر او فرصت يپردازي نابنغمه كند، هيجاني شاعرانه وصحبت مي

تأكيـد ورزيـده و    مبني بر انگيزه شاعري و عشق بـه وطـن   ،ارش بر هويت خوداشع در
   .)360: 1374 سپانلو،(نام نهاده است "وطنيه"شعرش را 

ــا و  گــويمتــر مــي دهديــطنـــياتي ب
 گـويم تا رسد عمر گرانمايه به سر مي

  

 گويمكه در آن نيست اثر ميبا وجودي  
 ـبارهــا گفته  گـويم ر مـي ـام و بار دگ

  

اسـد  توانست، مـردم را عليـه مف  يبراي نجات وطن از هر انگيزه و محركي كه م بهار
و  ،دشمنان خـارجي  او براي رهايي جامعه از دست. جستاجتماعي برانگيزاند، بهره مي

بر احساسات مذهبي و پرداخت به يادآوري مفاخر قوم ايراني مي قطع نفوذ آنان در ايران
فصلنامه مطالعـات ادبيـات تطبيقـي،    (كردها را تحريك ميگذاشت و آنمردم انگشت مي

  :)97-122: 15شماره 
 تـهـــان ايرانيان، ايران اندر بلاس
 تمركز ملك كيان در دهان اژدهاس

  

 تــلكت داريوش دستخوش نيكلاسمم  
 ـجنبش ملّي كجاس غيرت اسلام كو  تــ

  

  )199 :1ديوان، ج (
، و شخصـيت او بـه   پوشاند آن جديدي برلباس  بارودياغراض قديمي كه جمله از 

ي محبـوب سـاخت و بـه    رهبر وكه از ا ؛وضوح در آن ظاهر شد شعر سياسي وطني بود
كـه دشـمن ظلـم و     ،ناپـذير او از نفس تسليم مسئلهزنداني و تبعيد شد، كه اين آن سبب 

ماننـد هـر انسـان     بـارودي  .گرفـت سرچشمه مـي  ،ستم و دوستدار عدالت و برابري بود
و اين امر ناشي از وراثـت و   ،دوستدار آزادي بود و عليه ظلم قيام نمود ،شجاع و شريفي

اشـعار حماسـي باعـث    چنين مطالعاتش در هم .دچنين محيطي بود كه در آن رشد كرهم
  .تقويت آن شد
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انعكـاس   و ،از يـك جهـت   سيد جمـال سياسي بارودي انعكاس حركت فكري شعر 
 .؛ كه تمايل داشت مجد و عظمت اجداد خـود را بازگردانـد  وجود او از جهت ديگر بود

او بـا   .انقلاب سياسي خـود را آغـاز كـرد    ،مصر ،اشبدين علت با توصيف فساد جامعه
ور آتش مبارزه را در ميـان مـردم شـعله    ،ر در زمان حاضر با گذشتهوضعيت مص مقايسه
  ). 262: 1973 ،الدسوقي(ساخت

بلكه در كـل ادبيـات عـرب، نـو اسـت و بـاب        ،دوران جديد تنها دراين نوع شعر نه
ن ايـن موضـوعات در ميـان اشـعار معاصـرا     . ي است كـه در ادبيـات گشـوده شـد    ا تازه

ايـن مباحـث را در شـعر گشـود و      او بود كه بـاب  نداشت؛هموطنش تا آن زمان سابقه 
 ،الفـاخوري (پرسـتان شـد  و ديگر مـيهن  شوقي و حافظ ابراهيمراهگشاي شاعراني چون 

1383: 684.(  
 و بـا سـرايد،  ست كه براي سرافرازي وطن خـود شـعر مـي   از اولين كساني ا بارودي

  ).  26: الشعار(بخشداي به مصر ميشعرش روح تازه
وران تبعيد، اشـعار زيـادي   د بعد از دوري طولاني از وطن در باروديالمحمود سامي 

در  .كنـد اشـاره مـي  از مصـر   است كه در آنجـا بـه امـاكني   عشق به وطن سروده  درباره
سـايگانش را مـورد خطـاب قـرار داده     ه و دوسـتان و هم دخانوا نيز بسياري از اشعارش

  : كنيماز اين اشعار اشاره مي ه چند بيتدر اينجا ب ).86-85: ضيف(است
ــد ــرقُ ح ــا ب يقٌفــد صم ــت  ثني، و أنَ

 المقياسِ تجري خلالهَـا  روضَةِو عن 
  

 عنِ الآلِ و الأَصحابِ ما فَعلُوا بعـدي   
اولُ يدس ـ  جـا يبِم ـاميها الغَميسدـد 

  

   )73: ديوان( 
تـو   ؟انـد كرده كه بعد از من چه ،خانواده و ياران صحبت كن اي برق با من درباره -

   .شخص راستگويي هستي
كـه اطـرافش نهرهـاي كـوچكي     ) اي است در مصرجزيره(المقياس روضةو درباره  -

  . كردنيكنند چه كمكهست و ابرها آن را كمك مي
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 اجتماعيمضامين .ب
و  ،از ظلــم و ســتم حــاكم در آن روزگــار ســخن گفتــه بهــار در مضــامين اجتمــاعي
 بـاره ظلـم و سـتم و   در را زيـر اي قصـيده  .داردشعر بيان مي بفريادهاي خود را در قال

  :هاي اجتماع سروده استنابهنجاري
 گفـتن خطاسـت  با شهَ ايـران ز آزادي ســــخن  

ــران ز   جداســت هــامــذهبمــذهب شاهنشــه اي
 مير مست شاه مست و شيخ مست و شحنه مست و

 پاسـت ههر دم از دســـتان مستان خفته و غوغا ب
  

 تكــار ايــران بــا خداســ  
 تكــار ايــران بــا خداســ

ــه ز دســت   مملكــت رفت
 كــار ايــران بــا خداســت

  

وضـعيتي كـه    .داردحكايـت   ايران آن روز اوضاع پريشان و نابهنجار از شاعرسخنان 
بـه   كشور مطلوب و رو كهدر حالي. كندمعه حكومت ميمستي و بيخودي بر سرتاسر جا

 دركه تمام اركان آن مملكت در بيداري و هوشياري به سر برند نـه   ،رشد كشوري است
  . مستي و لودگي

ايستادگي در مقابل ستم را وظيفه هر انسان شجاعي و  ،دوستدار آزادي است بارودي
ت شايد به خاطر وراثت و پرورش محيطـي باشـد كـه در آن تربي ـ    اين خصيصه، داندمي
كشـد  شيوع پيدا كرده بود، به تصوير ميفسادي را كه در زمان او در مصر  او. است هشد

و  اسـماعيل توفيـق  از اسـتبداد  . پريشـان اسـت   ،كه دل مردم را پر كرده ايو از ناراحتي
  : گويدمي و رنجديده است مردم وارد شده، برهاي مختلف فشاري كه به شكل

 ـ يأَ الم ف ـ ييها الظَّـ  ـــه ـملكـ
   هن قسَـو ئت مـ  اصنَع بنَِا ما شـ

  

 فَد؟ــــين يغرََّك الملك ألَّذأَ  
 ـغَ يفَااللهُ عدلٌ، و التَّلَاق  دـــــ

  

  )106 :ديوان(
  .  شود، تو را فريفته استگر آيا ملك و سرزميني كه تمام مياي ظالم ستم -
و سنگدلي اما بدان كه خداوند عادل خواهي بر ما انجام بده از قساوت آنچه كه مي -

  .است و ملاقات با او نزديك است
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مـردم از فسـاد    .كندپيشگويي مي انقلابي خونين را و او خود از رهبران انقلاب است
در آن حال كه ملـتش گرفتـار   ، ستاو گريزي به جز راه اصلاح نمانده  ،اندگ آمدهتنبه 

. عقل و قلبش را به تسخير خود درآورده بودستم بودند؛ او شاعري پيشرو بود كه وطن، 
كـرد  رهبري خود همت مردم را بيدار مـي  خيلي زود قيامي سخت او را برانگيخت، او با

و در اين بـين مـردم را از    ،انقلابيون بپيوندندبه موج  بادهاي سركشمانند به شتا همراه
 ـ ،دادهمت بيم ميدشمنان كم خبررسـاني خنثـي    ان را مبنـي بـر جاسوسـي و   و توطئه آن

 . كرد مي

ت و حماسه، سركشي بر ظلم را در زمان انقلاب شعري سروده بود كه غير بارودي  
در مقابـل حـاكم مسـتبد     خواستد و ميكرميها را به انقلاب تشويق آن. افروختبرمي

بـه حركـت   ش اكرامت و آزادي راي بازيابيد ملت را بكروي كوشش مي .تسليم نشوند
  :گويداين رابطه ميدر . اندازد

شالع يبئِس   لَـدن ب  رُ،و بئِست مصـرُ مـ
 ثَّــلَ فيهــا الظُّلــم، و انقَــذفََترض تأََأَ
 ـ وأَ ف اس اء  يصبح النَّـ  ـ عميـ مظلةٍم 
 ، فَاختَالُوا، و ما علمــوا ةَالمنيوا خَافُ

  

 هلِ الـزُّورِ و الخطَـَلِ  أضحت منَاخاً لأَ  
ولِ   ص هلِ و الجبـ ينَ السـ  اعقُ الغَدرِ بـ

 ــلِـــلَم يخطُ فيها أمرُؤُ إلَّا عليَ زلَ
ــأنَ  ينــ ةَالم ــد بِالحـ ــا ترَتَ ــلَ  ـيلِـ

  

  )233 :ديوان( 
كه اقامتگاهي براي اهل باطـل   ،هاو بدبخت مصر از ميان سرزمين ،اين قومبدبخت  -

   .و افراد پست و احمق شده است
نيرنـگ و   وكـه ظلـم در آن ريشـه دوانيـده،     ) منظور سرزمين مصر است(سرزميني -

ن اسـت كـه نيرنـگ و    منظـور اي ـ (هاي آن پراكنـده شـده اسـت   ها و كوهفريب در دشت
   .)فريبكاري همه جوانب مصر را فراگرفته است

ز انسان گمـراه كسـي   و ج اند،گرفتار شده مردم در ضلالت و جهل و ناداني بسيار -
  . نهدن گام نميدر آ
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يقين مـرگ  به ،دهندكنند و كاري انجام نميحيله ميپس مكر و  ،ترسنداز مرگ مي -
  .  شودبا حيله و نيرنگ دفع نمي

 هدر آن شـعل  و ،از اين ابيات اين است كـه ملـت را تحريـك كنـد     باروديالبته قصد 
او قصـد  . برانگيـزد فروزد تا خشم آن را نسبت بـه سـتمكارانش   كرامت و عظمتش را بي

و مـردم   كند،تحميل ميخواهد آنچه از هر طرف تاريكي را مي فقط ،هجو مردم را ندارد
  . اميدي بيرون آوردو آنان را از نا ،كه در اين ظلمت فراگير غرق هستند نجات دهدرا 

ها وادار ساختن ظالمان و مجازات آنبا اين تصويرها مردم را به مغلوبهد خوامياو 
خواهـد  ها ميكشد و از آنريز شده و بر سر ملت فرياد ميبنابراين پيمانه صبر او لب .كند

، او بـراي غلبـه بـر    ندپاسخي نداد باروديهنگامي كه ملت به . به فرماندهي او قيام كنند
هـا او را  هـا و سـختي  رغم اينكـه نـاراحتي  علي ؛ه زور و خشونت دست نزددشمنانش ب

 ـوي را تهديد ميرده بود و خطراتي احاطه ك  .دكـر هـا بـه ملايمـت رفتـار مـي     ا آنكرد ب
خيانت كردند، اين ناكامي به هم هنگامي كه انقلابيون دست از ياري يكديگر برداشتند و 

ولي خواري آن نفسش را آزرده ساخت كه اثـر آن بـراي مـدتي در زبـانش      ،را رها كرد
  . باقي بود و به مذمت انقلابيون پرداخت

  
  مضامين ادبي

  هجو .أ
هـاي كسـي، نكوهيـدن و سـرزنش، مـذمت و      لغت به معني برشمردن عيب هجو در

  ).27: 1380بخت،نيكو(»است نفرين لعن وو ، بدگويي، فحاشي و ناسزاگويي
آن را به ميـزان زيـاد   اما  ،وجود دارد بهارهجو هم يكي از مضاميني است كه در شعر 

  :كنيماشاره مي اي از شعرهجوي اونمونه به .كار نبرده استبه
ــادان  ـــه ن ــروي، اي سفيــ  اي كس

 ت كسي كه چون تـو باشـد  خچو ب
ــه بغــي و خــ    ـذلانـــسرگشــته تي

 ـرانـش حيـــيك عمر به كار خوي
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 منفـــور بـه نـزد پيــر و برنـــا    
 ـسازل فكنــــــده ابليــــ از روز

  

ــر  ــون بـ ــملعـ ــافر و مسلكـ  ـانمـ
ــو  ــب ت ــاه در قل ـــان كارگ  عصيــ

  

  )1045 :2ج  ديوان،(
ء شخصـي  بيشتر شاعران عـرب بـه هجـا   . شخصي و اجتماعي: هجا بر دو نوع است

صورت زشـت  از عيوب جامعه به منظور اصلاح بهدر هجاء اجتماعي، عيبي . اندپرداخته
گرچـه هجـاء    ،هر دو نوع هجاء وجود دارد باروديدر ديوان  .شوده ميبه تصوير كشيد

 ـ  مبتكر هجاء اجتماعي است؛ بارودي .شخصي او بسيار كم است ه او عيوب جامعـه را ب
   .كندصورت زنده و جالب توجه بيان، و سپس همگان را به اصلاح آن دعوت مي

 شكسـپير ادآور شاعران بزرگ جهان از قبيل را ي بارودياين نوع هجاء  حنا الفاخوري
نزهاي خـود  هاي داستان با طداند، كه عيوب نوع بشر را در يكي از شخصيتمي موليرو 

در مقايسـه بـا    بـارودي هجوهـاي شخصـي   ). 684: 1383 ،الفـاخوري (كردندمجسم مي
  :زيرا او شاعر هجاء نيست ،اشعارش بسيار كم است

ةٌ يدلُّ عليَ أنَ ليَس في الدهرِ   رحمـ
 ـمنجما شـَرٍّ، و صـنوا   هما   لاَلةٍضـَ

  

مرٍ  خيانَةُ   بعـد غـَدرِ ابـنِ ملجـمِ      شـ
 جمِرِيءٍ في الدهرِ يعزَي لمنـكلُُّ امو 

  

  
   رثاء.ب

سـروده  ختلـف  اديان و آراء م ،اجناس ،اشخاص مختلفي از طبقاتدرباره  بهارمراثي 
 بهـار . بعضي خويشاوندان او هستند و برخي زعماي سياسي و اجتمـاعي  شده است، كه
تر بـه چـارچوبي   بلكه بيشكند، به نشان تصوير آن فقيد بسنده نميهايش در اغلب مرثيه

 كه تار ،مراثي او اغلب منسوجي از زندگي هستند. مي پردازد ،ن را فرا گرفتهآكه اطراف 
از . و اجتمـاعي اسـت  و حـوادث سياسـي    ،ن فقيدآهاي آشكار زندگي جنبهاز  ودشپ و

  :اشاره كرد هاويالزجميل صدقي در مرگ  ايتوان به مرثيهها ميجمله آن مرثيه
 تس ـگفتم كه شرق از نيل تا سيحون گريني خطا    بغداد بر مرگ زهاوي خـون گريســت  دجله 
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 ـ يراشك  شـزان شد عراق از ماتم فرزنـد خوي
 رشوه داديمش ز عمر، از مـردنش دادي امـان  

 ايدهـايها الزورا تـو استـــــادان فـراوان دي ـ   
  

 همچو يونان كز غم هجران افلاطـون گريســـت  
 جــــانكــرديم  ور پــذيرفتي فــداي پيشــش فــدا

 دان ديــــده ايي فحــل و مردانــي سخنـــشــاعران
  

بنابراين از جهتي رثاء نيز  .بعد از مرگ او است كسيدن فضايل كربه معني بازگو رثاء
تـرين  رثـاء از قـديمي  . اسـت  از دنيا رفتهاوت كه ممدوح رثاء اين تف با ؛مدح است مانند

زيرا حـزن و   تا زماني كه مرگ و شعر باقي است؛ اغراض شعر عربي بوده و خواهد بود
  . تواند از آن دست برداردنسان نميرفته امري فطري است كه اگريه بر فرد ازدست

كـان و  وي فقط در رثـاي نزدي  .با رثاي شاعران ديگر متفاوت است باروديرثاء در شعر 
تـر  او بـيش . اسـت نه برخوردار صادقا و از عاطفهت رثاء ادوستانش شعر سرود؛ بدين عل

سـوز و  اشعارش را پر ،ن و خانوادهزيرا دوري از وط ؛هاي خود را در تبعيد سرودهمرثيه
در ميان  ، ودر شعر عربي رثاي مردان در مرگ همسرشان بسيار كم است .دكرمي ترگداز

شعر  عديله يكن ي همسرشلين شاعري است كه در رثااو بارودي ،شاعران عصر جديد
  .سرود

  
  مدح.ج

نخسـتين شـعري كـه بـه زبـان فارسـي        ؛ح اولين موضوع شعر كهن فارسي استمد
خـذي  Ĥترين مييكي از قديم .مشرق ايران بوده است اميران در سروده شد، مدح يكي از
 را بـه  يعقوب ،كتاب تاريخ سيستان است كه در آنجا شاعران ،كه به اين نكته اشاره دارد

        ).48 :پوروزين(اندزبان عربي مدح كرده
در مدايح خود تنها معاني و موضوعات را از قدما تقليد نكرده، بلكـه بـه تقليـد     بهار

هاي ايـن تقليـد رو بـه    از جنگ جهاني اول نشانه بعد. اسلوب آنان نيز روي آورده است
در  بهـار . تر به مداحي پرداختطلبي كه داشت، كمكاهش نهاد و به خاطر روحيه اصلاح

و در مدح موفـق  ا ؛ذهن خود را به آن آلوده نساخت غبتي نداشت وبه مداحي ر مجموع
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 ،ماننـد طـرح مسـائل سياسـي     ؛خاطر متعلقات مدح اسـت به ،هيافت اگر توفيقي و ،نيست
مراسـم تاجگـذاري    براياست كه  ايقصيده بهارهاي اجتماعي و تاريخي از جمله مدح

پادشاهي بود كـه پـس از قيـام    ين زيرا او در حقيقت نخست ؛است سروده شاه قاجاراحمد
بـه تخـت    جلـوس وي  و ،ت عليه استبداد بر اريكه سلطنت مشـروطه ايـران نشسـت   مل

اي از ابياتش نمونه .خواهان صدر مشروطيت قرار گرفتزاديآ سلطنت طبعاً مورد علاقه
  :چنين است

ــاد احمد  ــر بنه ــه س  ــب ــاه ديه ـــاني راـش  يم كيــ
 سوي ضحاك لشكر كش ،شكالا اي كاوه خنجر 

 دـخديوي نوجوان آمد، به جسم ملـك جـان آم ـ  
  

ــاني را    ــاج كيكــاوس، كيكــاوس ث ــا ت ــين ب  بب
 ـ  ي راـفريدون است هان بركش درفش كاويان

 ـواني رابه ايران كهن كـو گيـرد از سـر نوج ـ   
  

  )265 :1ديوان، ج (
و  ؛ن در عصـر جـاهلي اسـت   آ از زمان توسعه ،مدح يكي از اغراض مهم شعر عربي

ديگـر صـاحبان   اميـران و   ،ا براي اهداف ديگر به مـدح حاكمـان  يشاعران براي تكسب 
  ).511 :1، ججوزيف(پرداختندمي قدرت

تـوان گفـت   مي. در مقايسه با بقيه اشعارش كم است باروديديوان  قصايد مدحي در
سات درونـي خـود را بـا شـعر     او فرماندهي شجاع بود كه احسا؛ شاعري مداح نبود وي

  :گويدو درباره مدح وهجا مي ،)290:الدسوقي(كردبيان مي
رء ما لَم يينُ المعّرُ زكُنــــــالَش 

  

 ـلا ــَدحِ وــللمـ ةوسيل    ذمــــــ
  

  )303 :ديوان(
  فخر

سـتايد  خود را مـي  شاعر كارهاي خوب و پسنديدهطي آن، فخر نوعي مدح است كه 
 ،گوينـد مي "فخر ذاتي"؛ به اين نوع دكشتصوير ميكارم اخلاق خود را به و فضايل و م
شـود كـه   گيرد بلكه قوم يا جماعتي را شامل مـي خود شاعر را در بر نمي ،اما گاهي فخر
 ستايد، كه بـه آن ها را ميو اعمال نيك و مجد و عظمت آن ،ها منسوب بودهشاعر به آن
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   .شودگفته مي "فخر گروهي"
افتـاد، بـر    براي سومين بار به زنـدان  بهارشيدي كه خور1312اين قصيده را در سال 

د حاسدان كه موجب گرفتاري وي حسب حال سروده و در آن از سعايت غمازان و حس
ت مقام و شـهرت خـويش   بزرگ سلف، از عظم يبودند، ياد كرده و به رسم شعراشده 

  :سخن گفته است
 كند از جا عاقبت سيلاب چشـم تـر مـرا

 يا به بغداد و دكنگر به مصر و شام باشم 
 ور به سوي برلن و پاريس و لندن بگذرم
 در كــلام پارســي امــروز شــخص اولــم
 تا گران بد گوهر دانش، گرامـي داشتــند  

  

 همتي ياران كه بگذشته است آب از سر مرا  
 داني جـا بـه روي سـر مـرا    از قدردهند مي

 صيت فضلم كيسه پر سازد ز سيم و زر مرا
 زيـور مـرا  وز فنون مختلـف باشـد بسـي    

ــان دانشــمند، چــون گــوهر  ــرا كارفرماي  م
  

  )609 :1ج  ،ديوان(
او در حماسـه   ؛وجود دارد باروديفخر و حماسه از جمله اغراضي است كه در شعر 

و شـاهد جنـگ و    ،كردهاي نبرد شركت ميدر ميدان ابداع به خرج داده است؛ زيرا خود
اگر حماسه شاعران بعد از او  .بودهاي جنگي باران و غرش توپا و گلولههيورش اسب

   ).682 :الفاخوري(از روي تقليد بود و واقعيت نداشت ،آوردندرا در شعر خود مي
شـاعر را بـه سـرودن     هـا و شركت او در نبردها و انقلاب بارودي طبيعت جنگجوي

او اين نـوع شـعر    .سوق داد حمداني أبوفراسو  متنبي، به روش اشعار فخري و حماسي
موسـيقي   ، بامملو از تصاوير قوي و عزت نفس هايشسرود و سرودهخوب مي را خيلي

 .دهـد را تشكيل مي بارودياشعار فخري و حماسي حجم زيادي از ديوان  .دلنشين است
  :  گويدشاعر در افتخار به خود مي به عنوان نمونه

 ان الأَغارِ يـد يــطرَب  سواي بتَِحن
ـحت خُو هم، إذا ما و لَكنُ أ  ترََجـ

ـةٌ ه نَفـس  نفَيَ النَّوم عن عينيَ  أبِيـ

 ري باللَّـذَّات يلهـو و يعــجب   و غيَ  
ورس ِةٌبه   ــــدأَبي لـَا راحالع نَحو 

 نَّةِلَها بينَ أَطرافَالأس  ــــطلَب  مـ
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 ةٍخلُقت عيوفاً، لا أَري لابـنِ حـرَّ  
  

 يغضـَب لَدي يداً أُغضي لهـا حـينَ   
  

  )28 :ديوان(
اراده و همتي قوي دارد و  .كندو لعب نيست و از ميگساري دوري مي به دنبال لهواو 

اپـذيرش خـواب را از   ن، و نفـس تسـليم  داردهمواره به سوي مجد و عظمت گـام برمـي  
   .گرددها به دنبال هدف خود ميكند و در ميان شمشيرها و نيزهچشمانش دور مي

  
  شعر وصفي.د

او مدتي به اصفهان و بجنورد تبعيـد   .داردوجود  بهاروصف در اشعار جديد و قديم 
 و دانست ،هاي ديگران را احساس كردجا شرنگ حرمان را چشيد و شوربختيدر آن ؛شد

در اين اثناء . كنندهايي را براي امرار معاش تحمل ميكه جز خود، ديگر مردم چه سختي
بود كه او را بـا شـاعران بزرگـي كـه تنهـا       آن ،اش پيدا شداي در زندگيهاي تازهجريان

  . دادسرايند پيوند ميتند، بلكه آلام ديگران را نيز ميسراينده آلام خود نيس
ها، بلكـه بـه سـبب    اما نه به صرف معارضه شعري با آن ،راه آنان را پيش گرفت بهار

كـه  چرا ،درون او زنده بـود چنان در نخستين گرايش شاعر به نوآوري هم. دروني يعامل
سـاخت و  يافت خـود را آشـكار مـي   تا فرصتي مي ؛از تمدن جديد تغذيه كرده بود بهار

 ـ   . كردآهنگ نوآوري مي ا گذشـته  آن هم نه در قالب، بلكه در معاني؛ ولـي از آنجـا كـه ب
  . توانست خود را به تمام معني از همه قيود كهن آزاد سازدپيوندي استوار داشت، نمي

بهـار و در بعضـي مـوارد    فصـل  گانه او در بـاب وصـف   اين است سبب گرايش دو
هاي خـود، بنـد از پـاي    در وصف اواما . رسدبه پاي قدما نمي ، كهوصف غزل و شراب

گـردد  مبتكرانه و دقيق بازمي ،هاي شيواكند و با صورتتا اوج پرواز مي داردخيال برمي
ي آفريند كه رنگ فراموش ـاي ميچنان پديده و ،يزدآمبه هم مي زايجاو و آن را با بلاغت 

  .يردگنمي به خود
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  پيماوصف آسمان
نيـز در وصـف    بهـار  ؛پرداختنـد شاعران دوره معاصر به وصف اختراعات جديد مـي 

از تمدن زمـان خـود تـأثير گرفتـه     وي . سروده است پيمارا به نام آسمان شعري يماهواپ
اي از اختراعـات از  در شعر او فراوان اسـت، چـون پـاره    بنابراين موضوعات تازه ،است

مجـالس جشـن و    مانند مظاهر تمدن جديد از ايقبيل هواپيما، زيردريايي يا وصف پاره
  :كندوصف ميچنين پيما آسمانهواپيما را با نام  او. سرور

 پيمــايويحــك اي مــرغ آســمان
 ـ تو همائي كه گفتـه   شـانـد از پي

 ــ  ــوني ت ــي هي ــر يك ــغ پيك  وـمي
 ـسايه افكن به ما كـه سـايه ت    وــ

  

 ايـاز بـــر بـــام آســـمانت جـــ  
ــود ز خــ  دايـكــه همــا آيتــي ب

 ـ ــــسرميغ سيه س  ايـپرده بـه پ
 ـ  بس مبارك بود چـو   مايـفـر ه

  

  )127 :ديوان(
بـاً در ضـمن   شاعران غال ؛ و گرچهوصف يكي از اغراض قديمي شعري است گرچه

قصايد كاملي را به ايـن فـن اختصـاص     باروديپرداختند اما اغراض ديگر به وصف مي
 الدسـوقي، (را تجديدي در شعر بـه حسـاب آورد   مسئلهتوان اين ، كه از اين نظر ميداده

ــارودي جايگــاه والايــي دارد و در سرتاســر قصــائد    ).249: 1973 ــوان ب وصــف در دي
 و در ميان عصر قديم و جديد قـرار دارد  او وصف .خوردگوناگونش اثر آن به چشم مي

   .نه در قالب است معاني نوآوري كرده
  

   وصف اهرام مصر 
اي برابر اهرام مصر ايسـتاد و قصـيده   شاعري در ،براي اولين بار در تاريخ شعر عربي

بـه وصـف   معدودي ت ابيا كه شعراي قبل از او دردر حالي .كامل را به آن اختصاص داد
) م1931(احمد شوقيزمينه راه را براي شاعراني چون  در اين بارودي .پرداختندها ميآن
ــات"در  ــراناو و  "فرعوني ــل مط ـــ1368(خلي ــ) ق.ه ــاده  در توص ــك آم ــه بعلب يف قلع
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  ).  130: 1999 ،موسي(كرد
احساسـات ملـي   بر  ،به توصيف اهرام باروديدر اينجا بايد متذكر شويم كه پرداختن 

را با توصيف دو هرم بزرگ ي و اهرام وصف آثار فرعون شاعر. كندو ميهني او دلالت مي
  : گويدو مي ،كندشروع مي
 مصـرِ  الفيَحاء عن هرَمـي  ةَسلِ الجيِزَ

ا بنَِاءدولَةَانِ رـــــــا  صمنههرِ عالد 
 اهدهاقََاما عليَ رغـمِ الخطُـُوبِ ليش ـ  

 فَكَم أُممٍ في الدهرِ بادت و أعـــصرٍ
وزمكنـُونَ سـِـــرِّ   رم الوَ استطَلَعته 
ــا بِــــــــدكأَنََّ ــديانِ فَاضَ ــا ثَ مهةٍر 

  

 لَم تَكُن تَــدرِي  لَعلَّك تَدرِِي غيَب ما  
 الـــدهرِ صولَةَو من عجبٍ أنَ يغلبا 

ــةِنيهِمـــا بـــينَ لبا  بِالفـَـــخرِ البرِيـ
 رِــكلعينِ و الفا أُعجوبةُخلََت و هما 

 لأَبَصرت مجموع الخَلائقِ في ســطرِ
 تجَرِي الأرَضِ إذ لَّةَغمنَ النِّيلِ تُروِي 

  

  )125-124 :ديوان(
رغم حـوادث  ، و عليها دو بنايي هستند كه بر قدرت و هجوم روزگار غلبه كردندآن
مردمـان  : گويـد شـاعر مـي   .باقي ماندند تا به عظمت سازنده خود گواهي دهنـد  روزگار

هـا بـاقي ماندنـد و ايـن     اما آن ،و روزگاران طولاني نيز سپري شد ،زيادي آمدند و رفتند
 آثار عقل و خرد سازندهها باعث تعجب و شگفتي است و پيوسته تا روز قيامت بقاي آن

 ها اسراري در خود نهفته دارند كه اگر انسان به آن پي ببردآن .ها بر جاي خواهد ماندآن
جوشـان   دو هرم بزرگ را دو سرچشـمه  بارودي .شودمام خلايق يكجا مطلع مياز راز ت

     .گيردكه رود نيل از آن دو سرچشمه مي داندمي
ز آغـاز  بدين معني كـه ا  .هاستگي دارد استقلال آنتاز باروديهاي آنچه در توصيف

او در هـر   .وصـف موضـوع ديگـري نيامـده اسـت      ،موضوعتا انجام قصيده جز وصف 
سرايد و آن هم چيزي اسـت كـه او بـا چشـم     هاي طبيعت را مياي يكي از پديدهقصيده
ثير آن قـرار گرفتـه   صورت شخصي و فردي تحت تأ، و بهرا مشاهده كرده است خود آن
  ).684: 1383 ،الفاخوري(ها خالي نيستاي لغزشهرچند از پاره ،است
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   وصف طبيعت
نمايانگر  و ؛هاي گوناگون آفريدهو متعددي با رنگ در وصف طبيعت جوانب زيبااو 
طـول حيـاتش بـر     و در ،هاي طبيعتي است كه دل و جانش را مجذوب خود كـرد جلوه

پـردازد،  مي ايصحنهدر اين باب گاه به وصف  بارودي .است احساس او مستولي گشته
آزمـايي  ذوق  ،چـه قـدما و چـه معاصـران     ،م است كه در اين اوصاف شاعران ديگرمسلّ
در تقليـد توقـف نكـرد؛     امـا . ها را تقليد كرده استبسياري از مضامين آن اوند؛ و اهكرد

از  .ها حيات و حركتي بخشـيد بلكه از طبع لطيفش بر اوصاف خود فيضي دميده و به آن
تـرين و  آنجايي كه حوادث زندگي او را بـه دامـان طبيعـت افكنـد، او در طبيعـت بـيش      

 ـطبيعـت زنـده و خـاموش جز    خود را گذراند تـا آنجـا كـه    زيباترين روزگار عمر ي از ئ
  .زندگي او شد

ر شـعر  و جمال و جلال آن در دل او جايگاه وسيع يافت و د شد،پس شيفته طبيعت 
 ،ز طبيعت را در آن بيـان نمـوده  اي اهر اثري كه پديد آورده است چهره ؛ت يافتئاو نش

و گاه توصيف  ،توصيف او از طبيعت گاه پيرامون طبيعت زنده مانند حيوانات بوده است
او تكيـه بـر   . جان چون شب و روز، باران، برق و غيره را دربرگرفته اسـت او طبيعت بي

و طريق  اندك به كار برده ، در موارديدهدميتوضيح  ف را مجازاًوتشبيه مادي كه موص
  ).249 :1999 لدسوقي،ا(ش گرفته استطلال پيأقدما را در وصف 
در اين قصيده مظاهر زيبـا  . كندهاي طبيعت را وصف مياي بديع، جاذبهاو در قصيده

. ز توصيف شـده اسـت  ها، درخت نخل و خرماي رسيده در فصل پاييو گوناگوني از باغ
 چيـز از ميـدان ديـد او بيـرون    دهنده ديده تيزبين شاعر است كـه هـيچ  وصف پاييز نشان

اوصاف او بيان واقعيت محسـوس  . و از هيچ شكل و رنگي غفلت نورزيده است ،نيفتاده
  . گيردحد زيادي  همه جزئيات را دربرمي است و تا

فــ ر ــنَ ي، ودالنَّ ــفَّس النُتَ  اروــ
ــرَأَو تَ ــت س جرأَكَ،احِالبطَِ رـــم  انَّ

   ـت بلُِـ ـتَكلََّو ـلأَاها اتغَـمـ  ارطيـ
يف ـ  ب   ـع ةٍرارطـنِ كُـلِّ قَ  ارطَــ
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ع رِفهرٌ يز ـ لـي  ُونِالغص،ـ و   ائرٌطًَ
  

 ـداله ـيرِغرَد  ج و ،ـدو   ارـلٌ زخَّ
  

  )132 :ديوان( 
 .آمدندبا زبان خود به سخن درو پرندگان  باز شدند هاجوانهشبنم درخشيد،  -

فروشـي  آن عطرچنان كه گويا در هر نقطه آن صحرا پراكنده شد، و بوي خوشي در -
  .است
و جويباران  خوانندو پرندگان و كبوتران آواز مي ،شكفنديها مها جوانهروي شاخه -

  .سرشار از آب جاري هستند

  
  وصف زندان
بـا  . جنگ در كنار انقلابيون، زنداني شد و به وصف زنـدان پرداخـت  بعد از  بارودي

ايي دقيق و دور از خيال ترسـيم  اولين تجربه زندان را در نم، اما آنكه شاعر حساسي بود
  :ندكمي
 ـ، و أَيوجـد  ينشفََّ  ـ يانبلَ السره 

ــواد ال َــلِلَّفس ــا  ي ــن ينقَََإِم ـيض 
 ـ نيسأَا لَ  ـ ي، وكوـيسمع الشَّ  الَ

ــينَ ح ــب ــيطَ ب انٍ وــابٍ م ـوصد 
  

  ــتن ــم يو تَغشََّ ســاد  درـيرُ الكَ
يب ا  و  ـن يإِِاض الصبحِ مـ  تَظرَـن

 ـ ، ويخبَرٌ يأت  ـيم يـف طَ الَ  رــ
 ـ كـَه ا حرَّملَّكُ السجـانُ ص   رــ

  

  )142 :ديوان( 
 .را فرا گرفت غم وجودم تاريكي .خوابي مرا فرسودندوه مرا از پاي در آورد و بيا -

  .داشت توان انتظارسپيدي صبح را نيز نمي .پذيردپايان نميسياهي شب  -
 رسد، بـه خـوابم  خبري از ياران به من نميهيچ .درد دل را بشنودهمدلي نيست كه  -

  .آيندهم نمي
را به حركت وقت زندانبان آن  دري كه فقط هر ،گرفتارم ميان ديوارها و دري بسته -
  .كندصدايي مي ،آورددرمي
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 اي در آن ديـده كه هـيچ نـور وبارقـه   ، جاييبيندبسيار تاريك مي يزنداناو زندگي را 
  .شود و انسان بين ديوارهاي بلند و درهاي بسته اسير استنمي

  
  وصف قطار

آهـن  وصـف قطـار و راه   م در1881ش در سال روستاين قطعه را در هنگام سفر به اي
 .ايـن زمينـه همـوار نمـود     و ديگران در شوقيو با شروع اين كار راه را براي  سرايد،مي

  :گويداو مي .زبان عربي است وصف او در مورد قطار اولين وصف از نوع خود در
 ـ دهم لَوأَ ةَو لقََد علَوت سرا يرَـج 

 يجلِِّ و يهتَـد الس يدي طالم ييطوِ
 فَلا يشكوُ الوجي ي عجلٍ،علَ ييجرِ

  

ــ   ــ يف ــرقٌأش ب ــرَ، وِه ــأَ، تَعثَّ َاو كب 
 ـ   هـةٍ مهم كلُِّ يف لُّ بِهـا القطََ  ايضـ

 يمــلُّ مــنَ الســرَيمــد النَهــارِ و لا 
  

  )206: ديوان(
هاي دور هـم  بيابان بهكند كه ار صحبت ميي و سياهي قطدرازشاعر در اين ابيات از 

از حركـت در   كنـد و ، در طول روز از خستگي شـكايت نمـي  رود و سرعت بالا داردمي
خـود  ه و توجه همگان را بـه  آن عصر بود هاي نوينقطار از پديده. شودشب خسته نمي

  .كردجلب مي
 ،دريـا  ،شير بيشه ،شتر ،اسب ،مار ،عقاب ،هاي جنگچنين به توصيف ميدانشاعر هم

   .بهار و شراب پرداخته است
  
   هاي ادبيآرايه

  تاريخماده.أ
بـاره  و براي حوادث مهمي كـه در  ،كار بردهبه "تاريخماده" بهار در برخي اشعار خود

ايـرج  تاريخ وفات چنانكه اين اشعار را درباره . است نوشتهتاريخ ها شعر سروده، مادهآن
   :نوشته است ميرزا
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 ـ  سكته كرد و  رزاـمرد ايـرج مي
 ـ     هورـبود ماننـد مـي صـاف ط

 ـ    فـاز دل ياران بـه اشـعار لطي
 ـ     رزاـزنگ غـم بسـترد ايـرج مي

 :گفت بهر سـال تـاريخش بهـار   
  

 ــ   ــرج مي ــا افســرد اي  رزاـقلــب م
 يرزاـخــالي از هــر درد ايــرج مــ

ــرزازنــگ غــم  ــرج مي  بســترد اي
ــه ــرزا  ايلحظ ــرج مي ــمرد اي  نش

 وه چه راحـت مـرد ايـرج ميـرزا    
  

  )1276 :2ديوان، ج (
 چنـان هـم  ،نگاردتاريخ را در شعرش ميو  دهكرتقليد پيشين خود  از شعراي بارودي

. ولي اين نوع شـعر در اشـعارش انـدك اسـت    ؛ نگاشتندكه شعراي اين فن، تاريخ را مي
   :تاريخ گذاشتاز دارالخلافه به مصر ماده اسماعيلخديو براي بازگشت 
ــع الخـ ـ جيوريد مــل  هرِِـص

 ـــه ـــلَّلَت بقُِدومــ  و تهَـــ
 وطَانُــــــهأَفلَتبَتـَـــــهِج 

ــتَهرِ تَاريِخُــــ ـ و  هـليشـــ
  

ــع نصَــ ـ و أَ   ــت طَلائـ  رِهـتـَ
ــرَّ ـ ــ ةُفرََحــــاً أَسـ  رِهـعصــ
ــه  فــ ـ  رِهـــــقصَ يبِحلُولـ
 رِهـصـــلم يديورجـــع الخـــ

  

  )145 :ديوان(
   ق.ـه 1289=273+651+365

هـاي پيـروزي   كـه علايـم و نشـانه   اليدر ح ـ ي به سرزمين مصـر برگشـت،  خديو -
  .پيشاپيش او به مصر رسيد

  .وجود آوردهورودش شادترين روزها را براي مصر ب با و -
   .نجا خوشحال و مسرور شدآمدن يا وجود او در آپس سرزمين مصر به خاطر فرود -
  .و تاريخ آن با بازگشت خديوي به مصر مشهور شد -

     
  معارضه.ب

كـه  يزوردن چيآسويي و سيركردن، كاري را كه ديگري انجام دهد، هممعارضه يعني 
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گفتن و يـا  معارضه به مثل مانند گفتار و يا كردار كسي سخن). قرب الموردأ(ديگري آرد
  ).851: 1366 ،7ج دهخدا،(دادنانجام

در اقتفـاي   ش رااو برخي اشـعار  .شعر خود از قدما بسيار پيروي كرده استبهار در 
سروده  بشار بن مرغزيو  منوچهرييا استقبال از قصيده  ،فرخي سيستاني ،رودكياشعار 
قصيده منوچهري با اين مطلع  . كندمعارضه مي منوچهرياز  "جغد جنگ"در شعر. است
  :شودمي آغاز

 اون و واي ـفغان ازين غراب بي
  

ــو   ــه در ن ــواي او اك ــدمان ن  فكن
  

. كشـد هيبت و وحشت جنگ را به تصوير مي با انتخاب وزن تند و الفاظ خشن، بهار
   :بهار چنين است "جنگ جغد" شعر

 فغان ز جغد جنگ و مرغواي او
ــده ــد بري ــا اب ــاي او و ت ــاد ن  ب

  

 بــاد نــاي اوكــه تــا ابــد بريــده  
 و پـاي او  گسسته وشكسـته پـرّ  

  

هيبت در يك قالب شعري، كـه قـبلاَ   استفاده از الفاظ يكسان و پر يعني بيمعارضه اد
كار برده باشد؛ بدون اينكه قصد تقليد يا تعريض در شعر آن شاعر هشاعري ديگر آن را ب

  . باشد
ها نيز انجام از شاعران بزرگ قبل از خود تقليد كرده و سپس معارضاتي با آن بارودي
 ،بحتـري  ،أبونواس ،ذبياني نابغة ،بن شداد ةعنتر؛ كه از آن جمله معارضاتش با داده است

   .قابل توجه است بوصيري و شريف رضي ،أبوفراس ،متنبي
بـرده   در مقابـل قصـيده   پيامبرمدح  معارضه بسيار زيبايي در باروديالمحمود سامي 

  : آغاز مي شود مطلعبا اين  دارد، شعر ميميه بوصيري "ميميه"
 أمن تَذَكُّر جيِرانٍ بذي ســـلَم

  

 دمِبِ مقلةمزَجت دمعاً جرَي من   
  

  ؟اياست كه اشكت را با خون درآميخته ذي سلمهمسايگان  آيا از يادآوري -
ه در اشعار هر كاررفتهمضامين بيابيم كه درمي ،باروديو  بهارديوان  با نگاهي گذرا به

  .دندار هايي با هممطابقت و مشابهت ،دو
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  نتيجه بحث
 ،اسـت  بـارودي و  بهارهاي اصلي شعر مايهيكي از درون "وطن"در مضامين سياسي 

شامل گستره بزرگـي   دوست بودند و اين مضمونخواه و وطنديكه هر دو شاعر آزاچرا
 ،رثـاء  ،مـدح  ،هجـا  شامل باروديو  بهارمضامين ادبي در اشعار . باشداز قصايد آنان مي

   .استهاي ادبي و آرايه ،شعر وصفي ،شكوه از روزگار و مردم ،فخر
. گشـود از جمله كساني است كه بـاب هجـاي اجتمـاعي را در شـعر عربـي       بارودي

. كار برده اسـت تر بهنيز در شعر خود هجو را كم بهار. هجاي شخصي او بسيار كم است
 .گـو نبودنـد  داح و هجوطور كلي هر دو شاعر م ـهدر اشعار هر دو وجود دارد اما ب مدح

اي در رثاي همسرش سروده اسـت  قصيده بارودي ؛شوددر شعر هر دو ديده ميرثاء نيز 
اشعار فخـري و   رثاي دوستانش نيز شعر سروده؛ در علاوه بر رثاي پدر، بهارچنين و هم

تـر بـه   فخر كم بهاردهد اما در شعر را تشكيل مي باروديحماسي حجم زيادي از ديوان 
  . خوردچشم مي

؛ هر دو در وصف تشابه ترين مضامين ادبي هر دو شاعر استكي از شاخصوصف ي
بهار در وصـف طبيعـت   . اندها و طبيعت را وصف كردهها، مكانصحنه. اندفكري داشته

 بهارهاي جديدي كه از وصف.كار برده استتر بوده و صنايع بديعي زيبايي بهدستچيره
نيز به وصف قطار پرداخته كه در  باروديپيما بود، آسمان در زمان خود انجام داد وصف

نيـز در وصـف اهـرام ثلاثـه مصـر      . ن وصف قطار در زبان شعر عربي بـود آن زمان اولي
يان خـود معارضـه   از اشـعار پيشـين   بـارودي و  بهـار . اي كامل و زيبا سروده استقصيده
  . ده استاستفاده ش هم تاريخماده باروديو  بهاردر شعر . اندنموده

باني و هـر سـرزميني آن چيـزي را    شعر همانندي زباني است، شاعران آزاده در هر ز
و لطافـت و   ،شـان مرهمـي باشـد   هاي زخمي مـردم سـرزمين  سرايند كه بتواند بر دلمي

به دليل تلفيق شـعر كهـن بـا آراي جديـد و تجـددخواهي       باروديو  بهارظرافت اشعار 
  .است



  1392بهار ،25مطالعات ادبيات تطبيقي، سال هفتم، شماره/  116

  كتابنامه
   .عربيالدارالفكر  :بيروت. چاپ اول .شرح حجر عاصي. ديوان .م2002 .محمود ساميالبارودي، 

انتشـارات   :تهران. چاپ پنجم .)الشعراملك(ديوان اشعار محمدتقي بهار .ش.هـ 1368. بهار،محمدتقي
  . توس

المكتـب التجـاري    :بيـروت . چـاپ دوم  .دب العربيالمفيد في الأ .م1966 .جوزيف، هاشم و ديگـران 
   .و التوزيع و النشر ةللطباع

    .دارالفكر :ةقاهر .چاپ هشتم .دب الحديثفي الأ .م1973. الدسوقي، عمر
  .نشر اميركبير :تهران .لغتنامه دهخدا  .ش.هـ1366 .دهخدا، علي اكبر

    .انتشارات اميركبير :تهران. چاپ نهم .از كوچه رندان .ش.هـ1380. كوب، عبدالحسينزرين
  .دارالجيل :بيروت .دب العربيالأ .تابي .الشعار، فواز

  .دارالعلم للملايين :بيروت .چاپ اول .تقليد و تجديد .م1978 .حسين ،طه
 :تهـران  .چـاپ ششـم   .ترجمه عبدالمحمد آيتي .تاريخ ادبيات زبان عربي .ش.هـ1383. الفاخوري،حنا
    .انتشارات توس
     .كثيربنا دار :بيروت .چاپ اول .ةالحديث ةالشعري ةالنهضالبارودي رائد  .م1999.موسي، خليل

  .انتشارات فردوس :تهران. چهارمچاپ  .هجو در شعر فارسي  .ش.هـ1380.نيكوبخت، ناصر
  

  مقالات
بررسي بازتاب عشق به وطن در اشـعار بهـار و ابـراهيم    «. 1389پاييز. سليمي، علي و پيمان صالحي

. 15شـماره . چهارمسال . دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت. ات ادبيات تطبيقيفصلنامه مطالع. »طوقان
   .97-122صص

 


	adab tatbighi25
	قبل از فهرست فارسی
	ادبیات تطبیقی25
	چکیده انگلیسی
	ق ف انگلیسی


